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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh is replete with overt and covert mythological themes that have either 

vanished or undergone significant transformations, rendering their comprehension a complex 

endeavor requiring contemplation and, at times, recourse to informal cultural domains. The 
Shahnameh employs artistic forms and literary devices, such as metaphors, allusions, and 

symbols, to convey certain themes, beliefs, and associated customs. Consequently, limiting 

these expressions to their artistic context hinders a deeper understanding of their underlying 

meanings. The term "بچۀ دیو"     (child of the demon), employed to describe Zaal's unusual birth 

and subsequent rejection, exemplifies such expressions. This study adopts a descriptive-

analytical approach, employing content analysis to unravel the hidden meanings and 

mythological beliefs associated with the concept of "بچۀ دیو".     The findings suggest that the 

perception of Zaal as an evil entity stemmed from the belief that he was either switched with 

his doppelganger or that Ahriman, the embodiment of evil, had a hand in his birth. 

Consequently, he was ostracized from society to either eliminate him or, through a complex 

and symbolic process, allow the true Zaal to reclaim his rightful place and return to society, 
thereby safeguarding the nation and lineage from the harm of demonic and malevolent forces . 
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 چکیده 
ای های متعدد توأم شده، به گونه ای است که امروزه از میان رفته یا با دگرگونی های آشکار و پنهان اساطیری فردوسی سرشار از درونمایه   شاهنامۀ

ها، باورها، آداب و رسومی که در  های فرهنگ غیر رسمی است. برخی از این درونمایه گیری از حوزه ها نیازمند تأمل و گاه بهره که شناخت آن 
های ادبی مجاز، استعاره، کنایه و نماد بیان شده است. از این رو  های هنری و به شکل آرایه در قالب شکل  شاهنامهاطرافشان شکل گرفته، در 

شود. اصطلاح بچۀ دیو که برای توصیف زادن نامتعارف و  شان میتعیین مصداق هنری این نوع اصطلاحات مانع از رسیدن به عمق معنایی 
تحلیلی و با روش تحلیل محتوا، معانی پنهان و باورهای  - کار رفته، از این نوع تعابیر است. در گفتار حاضر با رویکرد توصیفی  طرد زال به

اساطیری مربوط به بچۀ دیو واکاوی شد و این نتیجه به دست آمد که تصور تعویض زال با همزاد وی و یا مشارکت اهرمن در زایش زال سبب  
زال حقیقی جایگاه خود  ،اند تا یا از بین برود و یا با گذراندن فرایندی پیچیده و نمادینه و لذا او را از جامعه دور کردهشوم تلقی شدن وی شد

 به جامعه برگردد و بدین ترتیب کشور و تبار وی از آسیب موجودات اهریمنی و زیانکار در امان بمانند. را بازیابد و مجددا  
 ، زال، بچۀ دیو، اهریمن، بازگشت قهرمان.شاهنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
 بیان مسئله 

های متعددی است که در سرزمین پهناور و جغرافیای وسیع آن رواج فرهنگدربردارندۀ خرده   شاهنامه 
به صورت   شاهنامه های مختلف در آداب و رسوم و باورهای قهرمانان  داشته است. عناصر این فرهنگ به شکل

آنآشکار و پنهان وجود دارد و می اقتضای بیان هنری و با کرد ها را بازسازی  توان  . در بسیاری از مواقع به 
سادگی  شناسان از کنار برخی باورها و عناصر اساطیری به تصور اینکه کلام بار استعاری یا کنایی دارد، شاهنامه 

شود. اند. یکی از این باورها در تولد غیر طبیعی زال که منجر به طرد وی به دستور سام شد، دیده میگذشته 
»بدگهر«، »بدنشان«، »فرزند اهریمن«، دیوزاد« و »بچۀ دیو« را به سپیدی موی سر برای او صفات و القاب  

اند: »زال یا دستان از  ای و نمادین دانستن داستان زال، گفته پژوهان ضمن اسطوره ارمغان آورده است. شاهنامه 
  شود. چنان ای آغاز میاش با هویتی اسطوره انگیز و متفاوت حماسۀ ملی ایران است. زندگیهای شگفتچهره

، سیاه؛ و موی، سپید؛ و آنکه تربیت وی سیمرغ کردی؛ اند: این پسر را زال گفتند و شگفت بود: رویکه نوشته 
جایی اسطوره، به شکل زال اند: زروان پیر در اثر جابه و گفته   ،(109:  1375)همدانی،    شیر پرورده شدبی

  1386درآمده است. او با موی سپید زاده شده و لقب زر دارد و تجسمی از ایزد زمان، زروان، است.« )یاحقی،
(. پرویز خرسند در کتاب »زال کودک پیر اساطیر« به سپیدمویی و دادن لقب »زر« به وی اشاره کرده  411:

اش بخش عظیمی از حماسۀ ملی را در  زال پایدارترین پدیدۀ حماسه است. زندگیاست. به گفتۀ مختاری »
بر گرفته است، و آغاز و انجامش، آغاز و انجام دوران پهلوانی است. او آدم حماسه و پدر پهلوانی است که  

ای تصور و تصویر شده گونه اش به  ای بیرون از دایرۀ وجودی او نیست. از این روی هستیهیچ پدیده یا حادثه 
اش معیار سنجش و ارزش  است که هر واقعه یا عنصری در پیوند با او به هویت حماسی برسد. خویشکاری

 شاهنامه(. شارحان  12:  1369« )مختاری،  دکننقهرمانانی است که در پهنۀ وسیع حماسه طلوع و افول می
ای که بین وی آمیز دانسته و استفادۀ اسفندیار از آن را در جدال لفظیبچۀ دیو را دارای معنایی کنایی و توهین

اند: شیطان  دانند و در مجموع در شرح بچۀ دیو گفته گیرد، برای تحقیر رستم و خاندان وی میو رستم درمی
  که (. در حالی262: 1374فسایی، )رستگار   گر و ناموافق شیطان ستیزه   ، یا(239 :1363 )انوری، گرستیزه 

های ادبی و کنایی دانستن  ای است. فریبکاری آرایه بچۀ دیو« دارای بار فرهنگی و اعتقادی ویژه اصطلاح »
های اشتباه از آن فراهم شود و زیرساخت فرهنگی و اساطیری آن پنهان  معنای واژه، باعث شده زمینۀ برداشت

 بماند. 
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-نظری است، با استفاده از روش تحلیل محتوا و به شکل توصیفی  هایپژوهشدر این جستار که از نوع  
شود معنای حقیقی زادن و طرد زال، متناسب با فضای اساطیری داستان ارائه شود و یکی از  تحلیلی تلاش می

 با استحاله و دگردیسی همراه است، بازسازی شود. شاهنامه باورهای فراموش شده، که در این بخش از 
 هپیشین

بر سخنان اسفندیار    بنا بچۀ دیو شمرده شدن زال حاصل تلاقی چند دیدگاه اساطیری و فرهنگ عامه است.  
زال فرزند سام نیست. پیکرشناسی اهریمن و دیوان با تن سیاه و موی سپید، تصویری  (  5/344  : 1387  )فردوسی، 

کند. اگرچه در متون ایرانی ظاهرا  اهریمن با موی سپید وصف  شده بود که سام فرزندش را به وی منسوب می شناخته 
نشده، اما همخوانی توصیفات دیو سپید، که دارای پیکر سیاه و موی سپید است، آن دو را در پیکرشناسی یکسان قرار  

-185:  1389بر این، از موجودات اهریمنی دیگر نیز با موی سفید یاد شده است )اکبری مفاخر،  دهد. علاوه می 
د زال و طرد او از سوی پدر به دلیل سپیدی مو، پرورده شدن وی توسط سیمرغ، خواب سام و بازگشت  (. داستان تول 186

تکرار شده است. نخستین بار این داستان را فردوسی بر پایۀ منابع تاریخی آغاز    شاهنامه زال روایتی است که ده بار در  
(. برمبنای این بخش  149  : 1392)صدیقی،    کند می بیت بازگو    120کند و در ضمن داستان پادشاهی منوچهر در  می 
ها آرزوی فرزند داشتن، از همسری در شبستان خود صاحب پسری با مو و ابروانی سپید  ، سام پس از مدت شاهنامه از  

شد و تفاوت ظاهری زال با  های جامعۀ آن عصر، تولد چنین فرزندی شوم شمرده می شود. بر مبنای باورها و سنت می 
ای برای  لذا تولد وی را با دیو و اهریمن پیوند داده و نشانه   . آمد سایر نوزادان نوعی نقص و عیب اهریمنی به حساب می 

انگاشتند. به همین دلیل، خبر تولد او را یک هفته از سام پنهان داشتند تا  خاندان کودک  سرنوشتی ناگوار و شوم برای 
دهد و سام که داشتن چنین فرزندی را  حادثۀ تولد زال را با موی سپید به سام خبر می ،  ای خردمند آنکه سرانجام دایه 

 دهد او را در دامنۀ البرزکوه رها سازند تا از بین برود. دانست، دستور می ننگ می 
 بر مبنای روایت فردوسی:

روز چاانااد  آن  در  شااااد  جاادا  مااادر   ز 
تااابانااده شااایااد باود  چاهاره چانااان   بااه 

آن باار  مااادر  ز  چااون  زاد  پسااار   گااونااه 
 

گایاتای  خاورشااایااد   فاروزناگاااری چاو 
ساااپایااد باودش  هامااه ماوی   ولایاکان 
یاااد....  بار ساااام  هافاتااه   ناکاردنااد یااک 

 

 (.138 /1:  1387)فردوسی، 
 دهد که: هفته دایه به سام خبر میسر انجام بعد از یک 
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نااامااجااوی  ای  در  تااو  پااردۀ   پااس 
 سااایام و رخاش چاون باهشاااتتاناش ناقاره

موی  آهو هماان کش سااپیاد اسااات   از 
 

ماااهااروی  از  آمااد  پاااک  پااور   یااکاای 
زشااات اناادام  یااک  نابایانای  بار  او   بار 
ناااماجاوی  ای  تاو  باخاش  باود   چانایان 

 

 (138)همان: 
 داند و:و سام پس از تأملی اندک او را شوم می

بارداشااااتانااد  تاااش  پاس   بافارماود 
باااز  گشااااتانااد  و  کاوه  بار   ناهااادنااد 

 

بااگااذاشاااتاانااد...  دور  باار  و  بااوم  آن   از 
دراز  روزگاااری  ایاان  باار   باارآمااد 

 

 (139)همان: 
بار دیگر در    9ای از آن  از این پس روایت زادن و طرد زال، با اهداف مختلف و هر بار با تکیه بر جنبه 

گوی درونی و  وبار در مقام گفت بار توسط سام برای منوچهر و بزرگان، یک تکرار شده است؛ چهار شاهنامه 
 گوید: داند و میالشکوای سام با خدا که در آن زال را تجسم اهریمن و مصداقی از ننگ میبث

کاارده گااران  گااناااهاای  ماان   اماگاار 
جااهااان  کااردگااار  مااگاار  پااوزش   بااه 

تاایااره شااارم بااپاایااچااد هااماای   جاااناام ز 
ایاران باگااذارم  نانااگ  ایان  از   زمایان... 

 

آورده  آهااارمااان  کااایاااش   اموگااار 
نااهااان  اناادر  باابااخشاااایااد  باار  ماان   بااه 
گارم خاون  در دلام  هامای   باجاوشاااد 
آفااریاان  باار  و  بااوم  ایاان  باار   نااخااواناام 

 

 (139)همان: 
ها (. این روایت166- 139 :1392صدیقی،  :رک) بار دیگر داستان توسط زال برای سام بازگو شدهسه 

  13آمیز اسفندیار که در قالب  در کلیت خود با روایت فردوسی تفاوت چندانی ندارند، اما در روایت طعنه 
مایۀ  ساخت اساطیری و بنشود که در بازگشایی ژرفهایی دیگر از داستان برجسته میبیت آمده است، بخش

 گشاست. روایت اسفندیار خطاب به رستم چنین است:  خاص آن بسیار مؤثر و راه
اسااافاناادیااار چانا  بااا رساااتام  گافاات   یان 

باخاردان  ایاادون شااانایاادساااتام از   مان 
د  دیااوزا باادگااوهاار  دسااااتااان   کااه 
داشاااتانااد  ناهااان  ساااااماش  ز   فاراوان 
و رویاش ساااپایاد د ماوی  بای تایاره   تاناش 
باارنااد  ااا  دری پاایااش  تااا   باافاارمااود 

ناایااک  ای  ناااماادار کااه  مااهااتاار   دل 
مااوباادان...  باایااداردل  و   باازرگااان 
نااژاد  ناادارد  فاازوناای  گاایااتاای   بااه 
داشاااتانااد  جاهااان  رساااتاخایاز   هامای 
نااااماایااد  ساااام شاااد  دل  دیاادش   چااو 

بشاااکارنااد ورا  و ماااهای   ...   ماگار مارغ 
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چشااایااد چانادی  ماردار  پاس کاه  آن   از 
باای  ز  سااااامااش   بااچااگاای پااذیاارفاات 

و   بازرگااان  مان خاجساااتااه   شاااااهااان 
چاایااز  دادنااد  و  باارکشاااایاادنااد   ورا 

 

کشااایااد  سااایساااتاااناش   بارهانااه ساااوی 
غاارچااگاای و  دیااوی  و  ناااداناای   ز 

ناایااک  و  ماان  ماان ناایااای   خااواهااان 
بار نایازا  فاراوان  باگااذشااات  ساااال   یان 

 

 (6/255: 1378)فردوسی، 
های تولد قهرمان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع عنوان یکی از درونمایه  هنجار زال به تولد نابه 

ای )رها بازنمود زال، کودک اسطوره  تحلیل( در مقالۀ »1398زاده )امیرانی و عرب که چهل شده است. چنان
«  بینامتنیت طهماسبی با استفاده از رویکرد    شاهنامۀ شده( در نگارۀ گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن زال از  

بر را  از کودکان رهاشده تحلیل کرده   آن  الگوی کمپل  نتیجه گرفته مبنای  و  این اند  عناصر ساختاری  اند که 
اساس الگوی   (. بر72: 1398زاده، امیرانی و عرب داستان به طور کامل با الگوی کمپل مطابقت دارد )چهل

»بسیاری از آنان کودکانی هستند که به دلایلی از قبیل نقص عضو، جنسیت، عدم  ،کمپل از کودکان رها شده
سران حکومت  انگیز بودن، توسط والدینشان که اغلب از پادشاهان، بزرگان یا  بینی مخاطرهزیبایی و یا پیش 

از جامعه یا خانواده تبعید شدهبوده و (. حمیدیان در کتاب  325:  1387اند« )کمپل،  اند،  درآمدی بر هنر 
یابند و با وجود زندگی تنها آسا نجات میگوید: »این کودکان به شکلی معجزه ( می1372)  اندیشۀ فردوسی

پهلوانی اعتقاد،  در  اخلاص  صفات  دارای  جامعه،  از  دور  و  سخت  شرایط  شجاعتدر  خودساختگی    و  ، 
فردوسی  .اند«گردیده  وی،  گفتۀ  سفر    به  او،  شگفت  تولد  به  منسجم،  ساختاری  در  زال  داستان  در 
راهنمایی معجزه  و  مشاور  و  زال  ازدواج  چگونگی  همچنین  پهلوان،  فرمانروایی  به  شدنش  تبدیل  آسایش، 

حماسه قرار داده است  مرگان و جاودانان  خردورز گشتن برای شاهان ایرانی پرداخته است و او را در شمار بی
از    .(310:  1372)حمیدیان،   نیز  عامه  ادبیات داستانی  در  نامتعارف قهرمان  اندازهای مختلف  چشمتولد 

 ( ذوالفقاری  است.  داستانی منظومه 1394بررسی شده  »ساختار  مقالۀ  در  فارسی« می (  عاشقانۀ    گوید:های 
تمام این موارد بیانگر آن است    (.76:  1394« )ذوالفقاری،»تولد قهرمان همواره با سختی و دشواری همراه است

  به دستمتعارف نابه شکل   شوند و معمولا  شوند، از خانواده طرد می که کودکانی که به شکل غیرطبیعی زاده می 
ای را در ادبیات داستانی  یابند. شاید بتوان دلیل اصلی پرداختن به چنین درونمایه موجوداتی ماورایی پرورش می 

ه  عامه و نیز ادبیات حماسی نوعی براعت استهلال دانست که نویسنده یا شاعر به وسیلۀ آن قصد دارد ذهن خوانند
 را برای پذیرش وقایع خاص و نقشی که تقدیر برای این قهرمانان در نظر گرفته، آماده سازد. 

از چشم زال  داستان  یاد شده،  بر موارد  و  علاوه  واقع شده  پژوهشگران  توجه  اندازهای مختلف مورد 
های اند. از جملۀ این پژوهشای از معنای پنهان و ضمنی آن را بازگو کرده هریک پس از بازکاوی داستان، جنبه 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:ارزشمند می
«، تولد و طرد زال را بر مبنای نگاهی دیگر به افسانۀ زال و رودابه ( در مقالۀ »1385رحمدل شرفشاهی )

رویکرد ساختارشکنی بررسی کرده و زیرساخت مرکزی داستان را پیوند بین نسل اهورا و اهریمن دانسته است.  
شناسی،  « به واژهبررسی تحول مفهومی دیو در تاریخ اجتماعی و ادبیات شفاهی( در مقالۀ »1392ابراهیمی )

شناسی و کارکردهای گوناگون دیو در ادبیات پرداخته و مصادیق دیو، به عنوان موجودی زیانکار را در  مفهوم
های زادن زال در  بررسی بسامد مکرر در روایت( در مقالۀ »1392)  معرفی نموده است. صدیقی  شاهنامه 
ن زال، طرد از سوی پدر و پرورش یافتنش توسط سیمرغ، پس از « به این نتیجه رسیده است که زادشاهنامه 

ه بار دیگر از زبان سام، زال و اسفندیار به شکل  ها و نیات مختلف تکرار شده است. مبنای روایت فردوسی نی
های گوناگون از موضوع مورد نظر، در شناخت ابعاد  شناسی است، اما به دلیل مقایسۀ روایتاین مقاله روایت

« بر پایان استثنایی زندگی و  فرجام زال( در مقالۀ »1385)  یاحقی و براتی.  مختلف داستان زال مفید است
اند و با توجه به نامشخص بودن فرجام وی در متعارف او، تأکید کردهناسرنوشت زال، درست همچون تولد  

دادهمنظومه  نشان  هویتی اسطوره های حماسی،  زال  ایاند که  از  و تجسمی  دارد  زروان، است.  ای  زمان،  زد 
بدون اشاره به بچۀ دیو در  های آن در باور قوم لک«  همزاد و جلوه ( در مقالۀ »1396حیدری و یاراحمدی )

( در  1384)اتورنک . اندهای آن در میان ملل مختلف پرداخته ، به بررسی باور همزاد و ابعاد و جلوهشاهنامه 
« به این نتیجه رسیده است که همزاد از جنسی دیگر و نیمۀ گمشدۀ انسان  همزاد به مثابه خود نامیرامقالۀ »

( در  1366(. اذکایی )197:  1384  شود« )اتورنک،است و اگر نیمۀ گمشده به دست نیاید، سبب بیماری می
مئینو در ایران    ه های اساطیری و کارکردهای همزاد را در تولد انگره مئینو و سپنت «، ریشه »افسانۀ دو همزادمقالۀ 

باستان بررسی کرده و بیان نموده است که زروان، اهرمن را در جریان آفرینش، در حرکت آفرید تا بر اثر پیکار  
 .(267: 1366با هرمزد روند هستی را تندتر کند )اذکایی، 

ای داستان زال و رغم تقدمِ فضل و فضلِ تقدم و با وجود آنکه هر یک به گونه تمامی موارد یادشده علی
کنند، به ارتباط زال با دیو و اهریمن که ریشه در فرهنگ عامه و اساطیر ایرانی دارد و با طرد وی را مطرح می

 اند.  واکاوی اساطیر و باورها قابل بازسازی است، نپرداخته 
 

 فرضیه و روش پژوهش
 برای تولد و طرد زال دو فرضیه و یک هدف قابل تصور است:

زال زادۀ سام نیست. دیوها و موجودات اهریمنی در یک لحظۀ خاص و با یک غفلت   اول:الف: فرضیۀ 
اند. زال اصلی اسیر دیوان است و زالی که محور داستان  ناخواسته، زال فرزند سام را با فرزند خود تعویض کرده
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 به دنیا آمده است.واقع شده، همزاد او و بچۀ اهریمن و دیوی است که همزمان با زال در دنیایی دیگر 
توانند در امور متعددی با انسان شریک شوند. در های دینی می دیو و شیطان بر مبنای آموزه   ب: فرضیۀ دوم: 

مْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِ  مْوَالِ قرآن کریم آمده است: »وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهی
َ
مْ فِي الْْ کْهی

یْطَانی إِلَاَّ  می الشََّ هی م، وَ مَا یَعِدی وْلَادِ وَعِدْهی
َ
ا« )آیۀ  وَالْْ ور  ری ، سورۀ اسراء( ]و از ایشان هرکه را توانستی، با آوای خود 64 غی

ها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده، و شیطان تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آن 
)ترجمۀ فولادوند(. بنابراین، در صحت مشارکت شیطان در تولد بعضی از نوزادان   دهد ده نمی ها وع جز فریب به آن 

هایی دهد، تحلیل تردیدی وجود ندارد، آنچه این اعتقاد صحیح را در زمرۀ باورها و بخشی از فرهنگ عامه قرار می 
که در تداول   ها شکل گرفته است. این است که در چگونگی و اهداف این مشارکت در میان مردم و آداب و رسوم آن 

های زیانکار را »عوضی« و یا در اختلاط فرهنگ شود و یا برخی از انسان های شلوغ، »شیطان« گفته می عامه به بچه 
 نامند، ریشه در این نکته دارد. ایرانی و عربی »جن« یا »تخم جن« می 

با پذیرش هر یک از دو فرضیه، این پرسش پیش   ج: هدف دیوان از تعویض فرزند خود با فرزند آدمیان:
پاسخ اجمالی آن است   «.هدف دیوها از تعویض زال با همزادش یا مشارکت در تولد او چیست؟»آید که می

های دوبنی و مبتنی بر ثنویت، اهریمن قصد دارد با آفرینش موجودات زیانکار، که بر مبنای اساطیر و بینش
جهان پاک اهورایی را به انحراف بکشد و در نبرد دائمی نور و ظلمت و به بیان دیگر، خیر و شر که اساس 

یابی به اهداف خود،  . وی برای دستیاری برسانداساطیر ایرانی است، به پیروزی و حاکمیت ظلمت و شر  
به به  موجوداتی  باید  و ناچار  دیوبچگان  کند.  وارد  هستی  نظام  در  را  اهریمنی  درواقع  و  اهورایی  ظاهر 

با ناماهرمن که  آل،    پا، ام صبیان،غول، نسناس، دیو، شیطان، ابلیس، دوالهای گوناگونی همچون  زادگان، 
شوند و با اندکی تسامح، ضد قهرمانان در حماسۀ ملی ایرانیان، دستیاران اهریمن  شناخته می همزاد و ... نیز

 آیند. برای پیشبرد اهداف او و به ویرانی کشیدن جهانِ اهوراآفریده به حساب می
به منظور بررسی فرضیۀ پژوهش، ابتدا نگاهی کوتاه به جایگاه و خویشکاری دیوان در آفرینش خواهیم  
داشت، سپس باورهای مرتبط با موضوع در فرهنگ عامه و اساطیر ایرانی بررسی خواهد شد و سرانجام به 

 رداخته خواهد شد. تطبیق ابیاتی که بر بچۀ دیو یا اهریمن بودن زال اشارۀ آشکار یا پنهان دارند، پ
 

 ها و نتایج پژوهشیافته
خود را در قالب تعابیر کنایی،    های اساطیری و باورها یا آداب و رسوم مردم که غالبا  بسیاری از درونمایه 

نگری هستند. این  های بسیار دقیق و مبتنی بر نوعی جهاندهند، دارای زیرساختاستعاری و نمادین نشان می
های غیرحقیقی خود، از نگاه  به کار رفتن در ساخت  ها با تغییر شکل و استحاله یا کمرنگ شدن ودرونمایه 
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به شمار می  غیر عادی  تعابیر  شمار  و میدقیق در  آنآیند  کنار  از  ارائۀ معنایی مجازی،  با  به توان  راحتی  ها 
هایی بسیار  های مختلف اساطیری و فرهنگ عامه، پیشینه گذشت، در حالی که با دقت و واکاوی در زمینه 

 ها قابل بازسازی و بازیافت است. بچۀ دیو در شمار چنین تعبیراتی است.  عمیق برای آن
 

 بحث و بررسی 
 شناسی دیوواژه و مفهوم

های ایرانی است. دیو در فارسی میانه به صورت  های اهریمنی در اساطیر و داستاندیو یکی از آفریده
(dew( در فارسی باستان ،)daiva( و در اوستا به شکل )daeva آمده است. معادل این واژه در سانسکریت )
(deva'و به معنای خداست )    ،(. برخی از پژوهشگران این واژه را برگرفته از »ریشۀ  253:  1388)مولایی

(.  450:  1374)جعفری،    دانند«( به معنی روشن و درخشان میDitiدِوتا/ دیوتا، از اولاد زنی به نام دیتی ) 
شده، ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا  گروهی از پروردگاران آریایی اطلاق میدیو در اصل به »

کنندگان و شیاطین خوانده شدند« )یاحقی،  )یعنی دیوان(، گمراهبه عنوان خدای واحد، پروردگاران عهد قدیم  
(. پس از آنکه دیوان تقدس خود را از دست دادند و آنان را همچون موجوداتی اهریمنی پنداشتند،  371:  1386

های حماسی، دیو مظهر شرارت و زیانکاری به حساب آمد. مطابق اساطیر  در اساطیر و آثار ادبی و منظومه 
گردان نیستند. اینان  گرند که از خوردن گوشت آدمی رویدار و حیله رو و شاخزشتایرانی »دیوان موجوداتی 

سنگ میاغلب  شکل  تغییر  برخوردارند.  عظیمی  نیروی  از  و  ستمکارند  و  افسونگری دل  انواع  در  و  دهند 
جموع توصیفات  (. مهمترین خویشکاری دیوان شرارت و زیانکاری است. از م372ند )همان:  ادستچیره

اند. به واسطۀ  آید که آنان طبیعتی غیرخاکی دارند. از آتش، هوا یا آب آفریده شدهمربوط به دیو چنین برمی
خواهند، بروند و به پیکر گیاه، جانور یا مردم جا که میر  ه به هظتوانند در یک لحسرشت متعالی خود می

گویند. به هر  بخواهند، سخن میها تیزپر و بادپا هستند و قابلیت ناپدید شدن دارند. به هر زبان که  درآیند. آن
رسانند  های نهانی دانا و از اخبار آینده باخبرند. و به هرکه بخواهند، یاری یا زیان میراز سرنوشت، و گنج

اساس طعنه به    های زال که به صورت واقعی یا برها و ویژگی(. بررسی خویشکاری54:  1392)ابراهیمی،  
های دیو همخوانی  های وی با ویژگی ای از صفات و ویژگی او نسبت داده شده، بیانگر آن است که بخش عمده

 کند. ای تأیید مینزدیک دارد، این امر زیرساخت بچۀ دیو بودن او را به گونه 
خصوص در ابیاتی که  و به  شاهنامه این نکته نیز شایان توجه و قابل تأمل است که در توصیفات زال در  

سام پس از شنیدن خبر تولد عیبناک زال است، مدام از گناه، نقص و اهریمنی بودن نوزاد سخن    واکنشبیانگر  
مد واژگان نقص، عیب، اهریمن، گناه، دیو، ننگ و ... در این داستان تصادفی نیست و هر اآید. بسبه میان می
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. اسفندیار نیز در بیان پرکنایۀ خود  استیک به شکلی بیانگر باور سام و اطرافیان او مبنی بر دیوزاد بودن زال  
واژگانی نظیر    ؛ کندمنفی استفاده میبه هنگام تحقیر رستم و خانوادۀ او، مدام از واژگانی اهریمنی و دارای بار  

»مردار   داشتن«،  سپید  روی  و  موی  و  تیره  »تن  نداشتن«،  عالی  »نژاد  »دیوزاد«،  »بدگوهر«،  »دستان«، 
 .  »نادانی« »دیوی«، »غرچگی« و ...تن بودن«، چشیدن«، »برهنه 

 دیوزاد در اساطیر، فرهنگ عامه و ادبیات 
دهخدا در معنای دیوزاد گفته است: زاده شده از دیو، بچۀ دیو، از نژاد دیو، از تخمۀ دیوان. سپس شواهد  

از    (؛ «دیوزاد »نامه: ذیل  داده است )لغتگو ارائه  متعددی از استعمال این اصطلاح در شعر شاعران پارسی
 کند:فردوسی ابیات زیر را نقل می شاهنامۀ جمله، از  

دیااوزاد  آن  و  گااودرز  گاایااو  گاار   کااه 
دیااوزاد  آن  ناازد  گااهاای  آ باارد   کااه 
دیاوزاد  آن  شاااد  گشااااده  چاون   کاناون 

 

تاایاازباااد   یااا  غاارنااده  اباار   شااااونااد 
نااژاد دارد  ساااایاااوخااش  آنااجااا   کااه 
و ساااردبااد  غام  را  ماا  اسااات  چاناگ   باه 

 

 اسدی بیت زیر را شاهد آورده:  نامۀ گرشاسپاز 

باااد بااه  باادهاای  باازرگاایاام  طاامااع   بااه 
 

دیاااوزاد   اژدهااااپااایاااکااار   بااادان 
 

 و ابیات زیر را از نظامی ذکر کرده است:

دادن  بااااد  باااه  ناااتاااوان  را   گااال 
از هااراساااایاام  در  دیااوزاد ا  هاامااه   یاان 

دیااوزاد  ای  کااه  باارزد  بااانااگ  ماان   بااه 
 

دادن ماااااه   دیاااااوزاد  باااااه   زاد 
از   دیااوباانااد  داد تااویاای  خااواهاایاام   تااو 

یاااد بااه  آیااد  چاوناات  مان   شااابایاخاون 
 

هایی کلفت  هایی بلند، لبند. دندانارنگسیاه  کند که آنان معمولا  دیوها بیان می  همدانی در توصیف
ی (. گاه487:  1375و چشمانی آبی دارند. »دیو تواند که خود را بنماید به هر صورت که خواهد« )همدانی،  

شِرَ  خود را به هیئت زنان زیبا درمی  نیز آورند. وی با درآمیختن باورهای جن و دیو و با استناد به آیۀ شریفۀ »وَ حی
هی مِنَ الْجِنَِّ وَ  ودی نی لَیْمَانَ جی ونَ« )آیۀ  لِسی وزَعی مْ یی یْرِ فَهی نْسِ وَ الطََّ و برای سلیمان سپاهیانش از   ؛، سورۀ نمل(27الِْْ

گوید: از  می  .[ دسته دسته گردیدند )ترجمۀ فولادوند(آوری شدند و ]برای رژه جن و انس و پرندگان جمع
جملۀ آنان یکی صخر جنی بود، و وی بر صفت آدمی بود، و روی شیر داشت و در هر اندامی به حیوانی  

(. در توصیف جنسی دیگر از دیوان گفته است: »آتش از دهان ایشان  486:    1375ماننده بود« )همدانی،  
و خرطومی دراز، نیمۀ دیگر تن وی رفت و بانگ سگ میمی کردند و دیوی دیگر نیمۀ تن وی مانند سگ 

 کند. های دیوان ذکر میها و زیانکاریهایی از شرارت (. سپس داستانهمچون آدمی است )همان
او را در چاه، غار یا زیر زمین زندانی  ربایند و  دختر زیبایی را می  های ایرانی دیوها معمولا  در افسانه 
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درمی  کنند.می دیو  همسری  به  خود  اختیار  به  شده،  ربوده  دختر  میگاه  فرزند  صاحب  او  از  و  شود  آید 
شود،  ها به قهرمانان داده می(. به گفتۀ ابراهیمی، »لقب دیوزاد که در برخی افسانه 132: 1371زاده، )شریعت

(. به گفتۀ سرکاراتی، که مبتنی بر اصل دگردیسی 69:    1392نشئت گرفته است« )ابراهیمی،  از همین موضوع  
سان زنی  های اساطیری است، »پریان ایزدان باروری و زایش بودند که در این نقش به مایه و استحاله در بن

آمیختند  ای درمیشدند و برای بارور شدن و زاییدن با ایزدان و نیز شاهان و یلان اسطوره جوان و زیبا تصور می
با آبستنی و زایش سر و کار  ها را اغوا میخود، آنو با نمایش زیبایی و جمال   کردند. این موجودات بیشتر 

شاهزاده در   های نفسانی پری و اغوای پهلوان/(. بعدها به دلیل خواهش7- 6:  1385داشتند« )سرکاراتی،  
(.  55:  1398رضایی،    و  شده است )توسلی   نگریسته دین مزدیسنا با دید اهریمنی و منفی به این موجودات  

های فراوانی وجود دارد که به آمیزش جنیان با زنان و فرزندآوری آنان اشاره دارد. از در ادب عربی نیز داستان
اند که: »پدر جملۀ افراد مهمی که در نتیجۀ ازدواج انسان و جن متولد شده، بلقیس، ملکۀ سبا است.  گفته 

خود داشت. او خود را از حاکمان دیگر   بلقیس پادشاهی قدرتمند بود که ممالک بسیاری را تحت حکومت
آنان میبرتر می به  و  پاییندانست  رتبۀ من  و  از مقام  بالاتر  گفت که شما  افراد  همۀ  از  را  و چون خود  ترید 

داشت با انسانی ازدواج کند، با زنی از زنان جن به نام ریحانه، دختر سکن، ازدواج دانست و دوست نمیمی
 (.145: 1389کرد و حاصل این ازدواج دختری شد به نام بلقیس« )حمزه، 

های نقالی و شفاهی نیز »برای دیوان و پتیارگان فرزندانی ساخته شده و در روایات متأخر در روایت
: 1397ها وارد شده تا با رستم و فرزندان او مقابل شوند« )آیدنلو، های برگرفته از این داستاننقالی و منظومه 

خورند، »شبرنگ  پس از آنکه لشکریان شبرنگ چند بار از سپاه ایران شکست می نامه شبرنگکه در (. چنان5
روند و مادر گریزد تا با سپاهی دوباره برگردد، ایرانیان نیز به مازندران میاز چنگ رستم و فرامرز به توران می

 (. 2آید« )همان: کشند و او به ازدواج بهرام، پسر گودرز، درمیاو مهیار را )که دیوی است( به بند می
العادۀ آن، در توصیف اسبی که  خارق های مختلف و قدرت  نظامی با اشاره به باور تجسم دیو به شکل

 گوید: دهد، میخاقان چین به اسکندر به عنوان هدیه می
چااابااک دیااوزاد بااه  پاایااکاارش   روی 

 

دیااوباااد   کااناایااتااش  پاارناادگاای   بااه 
 

 ( 339: 1386)نظامی، 
شود.  ات دیده میکرَّ یکسان پنداری دیو و اهریمن و قایل شدن به فرزند برای اهرمن یا دیو به   شاهنامه در  

(، به این موضوع پرداخته  134- 118: 1363« )متینی، روایتی دیگر از دیوان مازندران» مقالۀ جلال متینی در  
عنوان مثال بیان کرده است. فردوسی در داستان کشته شدن سیامک، واژۀ  را به  شاهنامه هایی از اشعار و نمونه 

 پور اهریمن را برای دیو سیاه به کار برده و گفته است:
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دشااامانااا کسااای  ناباودش  گایاتای   بااه 
باادساااگااال آهاارماان  اناادر  رشاااک   بااه 

بارهانااه  بایااامااد   تانااا ساااایااامااک 
 

اهااریااماانااا   ریااماان  نااهااان  در   مااگاار 
یااال باابااالاایااد  تااا  زد  رای   هااماای 
اهااریااماانااا  پااور  بااا   باارآویااخاات 

 

 ( 1/29، 1378)فردوسی: 
نمونه  از  یکی  »دیوزاد«ان  سودابه  صریح  می  شاهنامه های  مرگ  کام  به  را  سیاوش  که  کشاند. است 

مانند بودن  توان دید. فردوسی به پری سازی آفرینش اهورایی را در همین امر میهمکاری وی با اهریمن در تباه 
 سیاوش به هنگام تولد وی نیز اشاره کرده و گفته است: 

پاری چاون  کاودکای  او  از  گشااات   جاادا 
 

بااه   چاهاره  آذری   بااه  باات   ساااااان 
 

 (3/9همان: 
 پرسد: در ادامۀ داستان، سودابه از سیاوش می

چاایساااات  تااو  نااژاد  تااا  ماارا   نااگااویاای 
 

پاری   چاهار  فار  تاو  بار چاهار   سااات؟ کااه 
 

 (3/21)همان: 
تحلیل شاخصه  با  پری آیدنلو  مادر سیاوش، معتقد استهای  )آیدنلو،    که   گونگی  است  بوده  پری  او 

1388 :63-82.) 
در روایات مربوط به سام نریمان، به پهلوانی به نام »فرهنگ« اشاره شده است که گرشاسپ   نامه سامدر  

 نام او را »دیوزاد« نهاده است:
نااام خاویاش  مان  بااه  بارگاو  گافاات   دگار 
اساااات  من  نااام  فرهنااگ  گفاات   باادو 
 به بزمم چو گرشاااسااپ بنشااانده اساات 

 

خااویااش باادان    آرام  ماار  باایاااباای   تااا 
اسااات  مان  ماقااام  زابالساااتااان در   بااه 
اسااات  خاوانااده  هامای   مارا »دیاوزاده« 

 

 (220: 1386)خواجو، 
مردمی   و  شفاهی  روایات  در  که  است  در   شاهنامه جالب  زال  کردن  رها  از  پس  سام  که  است  آمده 

شود  دیو پیروز میکنند. سام بر فرهنگجنگ می یکدیگرشود. نخست با دیو رویاروی میکوهسار، با فرهنگ
روند )انجوی شیرازی، آورد. پس از چندی هر دو برای آوردن زال نزد سیمرغ میو او را به اطاعت خویش درمی

 (.279: 1393؛ غفوری، 1/67: 1369
 . توصیفات فردوسی از دیو سپید استهای دیو بیان شده، روشنی ویژگییکی از مواردی که در آن به 
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بشااسااات  و دیاده  بماالیاد  مژگاان   چو 
دیااد کااوه  یااکاای  اناادر  تاااریااکاای   بااه 
 باه رناگ شااباه روی و چون شاایر موی 
سااایاااه کاوهای  چاو  آمااد  رساااتام   ساااوی 

 

باجساااات   لاخاتای  تاااریااک  جااای  آن   در 
از غااار   ناااپاادیااد و  ا  ساااراسااار شاااده 

اوی  بااالای  و  پاهانااای  ز  پار   جاهااان 
کاالاه  آهاان  ز  ساااااعااد  آهاانااش   از 

 

 (2/107: 1378)فردوسی: 
ساید. ایستد، سرش به آسمان میالجثه است، اندامی چون کوه دارد و وقتی میدیو سپید بسیار عظیم

به شکل کوه  پیکرش سیاه، اما مویش سپید است. جادومردی است که در نبرد با رستم در یک لحظه خود را 
ها به صورت غیرمنظم و پراکنده در مورد ای از این ویژگی. پاره  ... آوردای دیگر به شکل ابر درمیو در لحظه 

 کند.زال نیز به کار رفته، که تصور اساطیریِ بچۀ دیو بودن او را تأیید می
ساز ازدواج او با رودابه، که خود به  باید توجه داشت که بچۀ دیو خوانده شدن زال، در عین حال، زمینه 

 گوید: شود. منوچهر پس از دریافت نامۀ سام با خود میتعبیر منوچهر »دیوزاد« است، می
 ن دیاااوزاد آ یااان مااارغ پااارورده و ا   از 

 

 چاااه گاااویی چگوناااه برآیاااد ناااژاد  
 

 (1/180)همان: 
اساطیر ایران مظهر در حقیقت، »رستم، فرزند زال و رودابه، محصول پیوندی اهورایی و اهریمنی، و در  

)رحمدل   است«  مردم  آسایش  برای  او  برتر  دانش  تجهیزات  و  برتر  بدنی  قدرت  که  است  کامل  انسان 
(. وی یکی از این دو را )قدرت بدنی( را از اهریمن و دیگری را )دانش برتر( را از فرۀ  63: 1385شرفشاهی، 

 ایزدی سام گرفته است. 
 باورهای مرتبط با دیو در فرهنگ عامه 

عامه  فرهنگ  و  ادبیات  در  جن  و  اهریمن  شیطان،  همزاد،  جمله:  از  آن،  گوناگون  مصادیق  و  دیو 
آنکه  کل گرفته است. بیشها  کارکردهای بسیار متنوعی دارند و باورها و آداب و رسوم قابل توجهی دربارۀ آن

ها را در ارتباط با تولد و نوزادان  ای از آنبخواهیم در پی بررسی این کارکردها و باورها باشیم، بخش عمده
گذشته می در  نه یابیم.  آسیبهای  معرض  در  کودک  و  مادر  تولد،  هنگام  به  دور  قرار  چندان  فراوانی  های 
دو و نیز ناقص شدن جسمانی یا عقلانی   ای که پیشگیری از احتمال مرگ و میر یکی یا هرگرفتند، به گونه می

است. به همین خاطر باورهای متنوعی دربارۀ »نوزاد و دیو« در فرهنگ  های نیاکان ما بوده  نوزاد یکی از دغدغه 
 دهی هستند:گانۀ زیر قابل جایششهای عامه وجود دارد. این باورها در دسته 

  همزاد در سه معنا در فرهنگ ایرانی به کار برده شده است. این سه معنی عبارتند از هم الف: همزاد:  
سن و سال، دو قلو و کودکی که با کودک دیگر از یک مادر بزاید، و موجودی متوهم که همزمان با تولد کودک  
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آمده است: »مشهور است که    برهان قاطعآید )دهخدا، ذیل همزاد(. در  در عالم جنیان یا دیوان به دنیا می
باشد که آن جن را همزاد او  آید و با آن شخص همراه میچون فرزندی متولد شود، جنی هم با او به وجود می

 ، ذیل همزاد(. برهان قاطعگویند« )تبریزی، می
های بشری وجود دارد. به عبارتی »اعتقاد به  مایۀ تکرار شونده در اغلب فرهنگهمزاد به عنوان یک بن

ها (. همزاد در دو معنای مثبت و منفی در فرهنگ9:  1364وشی،  شمول است« )فرههمزاد باوری کهن و جهان
اند و با قایل  تایپی از تجسم انسان معنوی دانسته ویژه فرهنگ ایرانی حضور دارد. لذا آن را گاه نمادی آرکیو به 

لی برای آن، همزاد را من نهایی انسان دانسته  ثی (. همزاد در  309:  1383فسایی،  اند )رستگار  شدن به چهرۀ می
(. در  891:  1386است )یاحقی،  های رومی، دئنای ایرانی و فروهر قابل تطبیق  معنای مثبت خود با »ژنی«

ند و گاه بدکار و هست  های همزاد گاه خوب و سودرسانشود. جنباور اعراب همزاد با جن یکی دانسته می
)ابراهیمی،  آسیب است    « تابعه »(.  72:  1389رسان  سودرسان  همزادان  از  شعر  یکی  تلقین  شعرا  »به  که 

اند )محقق،  ی همه جا پیرو و همراه شخص است، او را تابعه نامیدهئ کند و چون تابعه همچون روحی نامرمی
(. در تداول عامه  « تابعه »(. دهخدا نام دیگر این موجود را »زوبعه« دانسته است )دهخدا، ذیل 206: 1393

با او به دنیا می شود. همزاد در جلوه و آید، »موکل« گفته میبه همزاد خیررسان و محافظ فرد که همزمان 
رسان آن ورد نظر این گفتار نیست. آنچه مورد نظر ماست، همزاد در معنای منفی و زیان معنای مثبت آن م 

شود که از هر لحاظ شبیه  است. بنا بر برخی از باورهای عامه در زمان تولد نوزاد، یک جن نیز با او متولد می
های بدنی. به گفتۀ معین »همزاد را موجودی متوهم از جن  به اوست؛ چه از لحاظ روحی و چه از نظر ویژگی

(. »همزاد«: ذیل  1371گویند که با شخص در یک زمان متولد شود و در تمام حیات با او همراه است« )معین،  
در باور مردم، هر شخص هنگام تولد دارای همزادی از اجنه است که سرنوشت مشترکی با او دارد )ذوالفقاری،  

ودکی که از همزاد خود آسیب دیده و مریض و رنجور در تهران به ک  گویدمی(. صادق هدایت  407:  1394
(. مردم کرمان معتقدند موجودی اهرمنی به نام »شیشه«  83:  1392گویند )ابراهیمی،  زده« میشده، »سایه 

آید و دیوان و شیاطین مترصدند  که در حقیقت نام دیو همزاد کودکان است، همزمان با تولد نوزاد به دنیا می
که اطرافیان کودک از او غافل شوند و او را بر زمین بگذارند. به محض آنکه چنین اتفاقی بیفتد، شیاطین بچۀ  

می عوض  خود  همزاد  با  را  بیماریانسان  انواع  به  مبتلا  نوزاد  یا  کودک  پس  آن  از  میکنند،  برای ها  شود. 
داشته است. شب    مراسم قابل توجهی به نام »شب شیشه« در میان مردم کرمان رواج  ،پیشگیری از این امر

گویند. شیشه نام دیو یا جنی است شبیه کبوتری سفیدرنگ که در این  ششم بعد از تولد نوزاد را شب شیشه می
رباید و همزادش را به جای او  شکند و در تاریکی شب طفل را میزند و آن را میشب خود را به چراغ می

مسیمی سینی  روی  را  او  نوزاد  از  حفاظت  برای  شب  این  در  مینشاند.  تنش ای  بر  قرمز  لباس  گذارند. 
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تا آل یا می  گذارند و بر آن تعدادی سوزن فروای پنبه میاش تکه پوشانند و بر روی کلاه یا پیشانیمی کنند 
شیشه بترسد و به کودک نزدیک نشود. آنگاه یک شیشه آب، مقداری نمک، یک تکه زغال و یک آینه بالای  

پردازند. در این شب  مانند و به شادی میگذارند. بستگان کودک تا صبح بر بالین او بیدار میسر نوزاد می
گذارند تا وقتی گذارند. مقداری نان و روغن و شکر روی پشت بام یا پشت در اتاق مینوزاد را روی زمین نمی

 (. 80 1391ها مشغول شود و کاری به نوزاد نداشته باشد )صرفی، آید، به آنکه آل یا شیشه می
های مختلف اعتقاد دارند. قوم لک معتقدند: »همزمان با تولد اقوام کرد و لر نیز به وجود همزاد به شکل 

شود. این همزاد همیشه با اوست. عوض  هر انسانی، موجودی ماورایی که به طالع آن نوزاد است، متولد می
های این قوم است. اگر کودک  شدن این دو در چهل روز اول تولد )چله( یکی از مهمترین باورها و دغدغه 

بعد از تولد تا چهل روز تنها بماند یا ادعیه و حرز قرآنی بر بالین او نباشد، توسط اجنه تعویض خواهد شد،  
پریده،  برد. در این صورت نوزاد رنگگذارد و او را با خود مییعنی مادر جن بچۀ خود را به جای نوزاد می

هایی داشته  ای به هر دلیل، چنین ناهنجارید شد. به طور کلی اگر بچه رمق، بدقیافه، گنگ و ... خواهبی
گویند  باشد، باور دارند که با همزاد خود عوض شده است و به او آلشتی )یعنی تعویض شده با همزاد( می

تواند به کودک خردسال آسیب برساند  »همزاد می  ،(. بر مبنای فرهنگ عامه 240- 238  :1392)ابراهیمی،  
اساس باور مردم، کودکی که بیش از حد لاغر و بیمار و به طور کلی غیرمتعارف   و او را رنجور کند. همچنین بر

اند. بنابراین »در  باشد، فرزند انسان نیست، بلکه همزاد جنی اوست که جنیان او را با فرزند انسان عوض کرده
 (. 203: 1346، گرداندند« )شکورزادهای کودک اصلی را برمیفرایند جادویی پیچیده

های اروپایی نیز رواج داشته است. از این رو »بچۀ  باور به همزاد و تعویض او در میان برخی از ملت
هر   مرگ،  تا  تولد  زمان  »از  دارند  عقیده  نروژ  مردم  است.  همزاد  اسامی  از  زشت«  یا  ناقص  بچۀ  عوضی، 

 der(. در آلمان به این بچه )127:  1355سن،  کند« )کریستینآدمیزادی را موجودی به نام فیگلیا همراهی می

wechs elbalg( یعنی بچۀ ناقص و زشتی که آنِ شیطان است، و در انگلیسی به آن )enfant substitue  )
اساس آنچه گفته شد، بچۀ   بر .(842:  1392گویند )امیدسالار، به نقل از ابراهیمی، یعنی بچۀ جایگزین می

 ور و اعتقاد اساطیری مربوط به همزاد باشد.تواند نتیجۀ بادیو خوانده شدن زال و طرد او می
در باور پیشینیان برای دیوان این امکان وجود دارد که فرزندان خود را با نوزادان، کودکان و عوضی:  ب:

ای است که  به طور کلی آدمیان عوض کنند. دهخدا در توضیح »بچۀ عوضی« گفته است به اعتقاد قدما، بچه 
(. بچۀ تعویض شده به  «عوضی»اند )دهخدا، ذیل  های خود تبدیل کرده ای از بچه ها او را برده و با بچه جن

ای از این باورها که در میان اقوام  . پاره داردهای معمولی متفاوت است و نقص عضوی بارز  نحو بارزی با بچه 
 مختلف ایرانی رواج دارد، به قرار زیر است:
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بچه باشد، گیلانی »اگر  بهتران  ها می ای غشی  ما  از  بچۀ  با  یا پری-گویند که  عوض شده    -جن 
را (. تبریزی322:  1374است« )ذوالفقاری،   و درش  کنند  را داخل دولابچه  »اگر کسی  ها معتقدند: 

ها »نوزاد تازه متولد شده را تا چهل (. کردها و گیلانی 408کنند« )همان:  ببندند، اجنه او را عوض می 
(. 409کنند« )همان:  شان عوض می د گذارند؛ زیرا معتقدند اجنه بچۀ انسان را با بچۀ خو روز تنها نمی 

ای از اجنه را سوزانده ها معتقدند: »کودکی که خیلی لاغر، رنجور و مریض باشد، پدرش بچهسیرجانی 
گذاشتند و دعانویس هم دعایی می   اند. بچه را در آخور اسب ها بچۀ خود را با این کودک عوض کرده و آن 
ای  »اگر بچه  ، (. به اعتقاد مردم قزوین و اردکان 410داد« )همان:  نوشت و به پدر و مادر طفل می می 

اند. علاج او این  روز به روز لاغر و زرد و نحیف شود، اجنه او را به هنگام تولد با بچۀ خود عوض کرده 
است که روز چهارشنبۀ آخر سال، یا چهارشنبۀ آخر ماه صفر، یک خشت خام بردارند و آن را مثل صورت 
یک آدم آرایش کنند و روی آن مقداری اسفند و پول خرد و نمک بریزند و در مستراح قرار دهند و بچه را 

ا بیرون بیاورند. در این فاصله جن بچۀ خود  نیز آنجا بگذارند. بعد از یک ساعت به مستراح رفته و بچه ر 
(. بچۀ عوضی از همکاران اهریمن و از موجودات زیانکار 410گرداند )همان: فل را بازمی برد و ط را می 

 شود.شمرده می 
در ضمن بیان   فسایی ربایند. رستگاردر ادبیات عامه گاه دیوان و پریان فرزندان آدمیان را می ربودن: ج:

کنند و با آبستنی  ها را افسون میشوند و آنگوید: »پریان دلباختۀ نران و پهلوانان میهای پریان میخویشکاری
اند« )رستگار خوانی وابسته زادگی و پری ربایند و با جادو و پری و زایش سر و کار دارند؛ گاه نوزادان را می 

 (. 271: 1383فسایی،
هر می کنند، یعنی با تیغ کارنکرده، پیشانی، دو گونه  در برخی از مناطق ایران، »پس از تولد نوزاد او را می

(. اصطلاحات 410:  1374کشند تا جن و پری او را نبرد« )ذوالفقاری،  و سینۀ وی را به صورت ضربدر تیغ می
ارتباط با این باور اساطیری نیست. بر این اساس اگر دیوها سایۀ خود را بر کسی بیندازند،  دیوانه و مجنون بی

دیو یا    ،یا دیو در کالبد کسی حلول کند، رفتار آن شخص همچون رفتار دیو و جن خواهد شد؛ به بیان دیگر
نشیند و او هر کاری که انجام دهد یا هر سخنی که بر زبان آورد، سخن و کار دیو یا جن  جن بر جان او می

که در دو بیت زیر  ا ربوده شده، پیوسته غمگین و عاطل و باطل خواهد بود. چنانخواهد بود. شخص دیوزده ی
 قابل مشاهده است: 

هر شادی   ستچو دیو است این که بر جانت نشسته  ه درِ  بست ب بر تو   ست ای 
 ( 130: 1349)اسعد گرگانی، 
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دیااوسااااوار  اوفااتاااد  دیااو  ز   چااون 
 

کااار  از  دیااودیاادگااان  چااون   رفاات 
 

 ( 221: 1394 ،)نظامی
ترها را  باورهای عامه تا آزاری به جن نرسانند، او را آزاری نیست. دیو گاه بچۀ آزارگر یا بزرگاساس    بر

 (.409: 1394ها را بازگرداند، دیوانه و مجنون خواهند بود )ذوالفقاری، رباید و اگر آنمی
بچه د: شیطان:   به  عام  پردر عرف  بازیگوش،  خیلی  باشد، »شیطان«   ای که  آزاررسان  یا  و  سروصدا 

اساس استعاره و کنایه یا ناشی از کارکردهای    ها از سر تصادف یا تنها بر گویند. لقب شیطان دادن به این بچه می
 مجازی زبان نیست، بلکه ریشه در باور تعویض شدن بچه و نوزاد آدمی با بچه و نوزاد دیوان و شیاطین دارد.

در قرآن کریم آمده است پس از آنکه ابلیس از سجده در برابر آدم سر باز زد، به   : مشارکت شیطان:  هـ
[ گفت: »به من بگو: این کسی را که بر خداوند گفت: »آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم؟ ]سپس

  -ها[ جز اندکی ]از آن- من برتری دادی ]برای چه بود[؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی، قطعا  فرزندانش را  
. فرمود: »برو که هرکس از آنان تو را پیروی کند، مسلما  جهنم سزایتان خواهد بود که  «کن خواهم کردریشه 

ها بتاز  کیفری تمام است. و از ایشان هرکه را توانستی، با آوای خود تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آن
دهد )آیات ها وعده نمیکت کن و به ایشان وعده بده«، و شیطان جز فریب به آنو با آنان در اموال و اولاد شر

، سورۀ اسراء(. بر این اساس، مشارکت شیطان با آدمی در مال و فرزند امری مسلم و حقیقی است؛  64تا  61
های پیشگیری از آن، علاوه بر متون تفسیری، در ادب و فرهنگ عامه نیز مطالب  اما دربارۀ چگونگی آن و راه

به گفتۀ صاحب   آمده است.  فراوانی  توجه  و جالب  یکی المخلوقاتعجایبخواندنی  آدمی  از  : »هرگه که 
)همدانی،   بزاید«  هزار  جنیان  از  به  485:  1375بزاید،  فرزند  تولد  و  زادن  هنگام  در  آدمی  با  مشارکت   .)

له، پرداختن به این موضوع را های مختلف در فرهنگ عامه آمده است. با توجه به محدودیت حجم مقاشکل
 گوید:خواند و مینهیم. طرد زال و اینکه سام پیوسته خود را گناهکار میوامیبه فرصتی دیگر 

گااناااهاا  ماان  کاارده  یاگاار   امگااران 
جااهااان   بااه  کااردگااار  مااگاار   پااوزش 
شااارم   جاااناامرهیاا تاا   یهااماا   چاادیاا بااپاا   ز 

ا از  ا  نیا ...  باگااذارم   نیا زما رانیا نانااگ 
 

آورده  آهااارمااان  کااایاااش   اموگااار 
نااهااان  اناادر  باابااخشاااایااد  باار  ماان   بااه 

دلاام   در  هااماای  گاارم بااجااوشاااد   خااون 
آفااریاان  باار  و  بااوم  ایاان  باار   نااخااواناام 

 

 ( 1/139: 1378)فردوسی، 
 یابد. تر میتر و دقیقدر ارتباط با این باور، معنایی روشن
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 بررسی ابیات مربوط به تولد و اوصاف زال 
پردازیم. زایش  اینک به بررسی تطبیقی اوصاف زال و چگونگی زایش او با باورهای اساطیری و عامه می

 دیگرگونۀ زال از مادر و داشتن موهای سپید سبب شد که یکی از دو باور دربارۀ وی شکل بگیرد: 
 نخست: زال بچۀ دیو یا دیوزاد است. دوم: دیو در نطفۀ وی شریک بوده است.

با اعتقاد به هر یک از این دو باور، برای در امان ماندن از شرارت دیوان وحفظ خانواده و تبار و کشور 
بایست او را طرد کرد تا از بین برود، و یا پس از طی شدن فرایندی  کار و اهریمنی، مینشر موجودات زیااز  

 پیچیده، زال حقیقی به میان قبیله برگردد و همزاد وی روانۀ دنیای اهریمنان و دیوان شود. 
ناک بودن وی، گاه به بدنشان بودنش، گاه بر تعویض وی با همزادش  ابیات مرتبط با تولد زال گاه بر عیب

و گاه بر مشارکت اهریمن در نطفۀ او دلالت دارند. این تصورات در برخی مواقع چنان در هم تنیده و شکل 
ها را در آن ،توان از هم تفکیکشان کرد. با این حال برای سهولت در بحثگیرند که نمیای به خود میترکیبی

 کنیم. دهیم و مطالب مربوط به هر دسته را مرور میدسته جای می شش
در حماسۀ ملی ایرانیان تولد نامتعارف زال با ابیات زیر بیان  ناک بودن زال: متعارف و عیبناالف: تولد 

 شده است: 
روز چاانااد  آن  در  شااااد  جاادا  مااادر   ز 
تااابانااده شااایااد  باود  چاهاره چانااان   بااه 

باار آن مااادر  ز  چااون  زاد  پساااار   گااونااه 
 

گایاتای  خاورشااایااد   فاروز ناگاااری چاو 
»هامااه   ساااپایااد« ولایاکان  باودش   ماوی 

یاااد سااااام  باار  هاافااتااه   نااکااردنااد یااک 
 

 ( 1/138: 1378)فردوسی، 
تواند یادآور مشارکت اهریمن در زایش او باشد. پس از یک  تکیۀ فردوسی بر عیب مادرزادی زال می

به نزد سام برود و از گناهی که در زایش زال متوجه سام است،    دهدت میئ ای خردمند به خود جرهفته دایه 
 وی را با کلامی لطیف و خردمندانه آگاه سازد: 

نااامااجااوی  ای  در  تااو  پااردۀ   پااس 
باهشااات چاون  رخ  و  ناقارۀ سااایام   تاناش 
 از »آهاو« هاماان کاش »سااپایاد اساات ماوی« 

 

ماااه  از  آمااد  پاااک  پااور   روییااکاای 
زشااات« اناادام  »یااک  نابایانای  بار  او   بار 

باود   ناااماجاوی چانایان  ای  تاو   باخاش 
 

 ( 1/139: 1378)فردوسی، 
طبیعی است که این گوهر بد باید تأثیر خود را بر رفتارهای بعدی زال بگذارد، از این رو وقتی نامۀ زال 

 به منوچهر رسید و وی را از عشق زال به رودابه آگاه ساخت، عشق زال بر منوچهر ناپسند آمد و: 
 دگرگونااه بایسااتش او را بااه خااوی  پساااندش نیاماااد چناااان آرزوی
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 چنااین داد پاسااخ کااه آمااد پدیااد
 ن دیااوزادآیاان ماارغ پاارورده وا از

 

 سخن هرچااه از گااوهر بااد ساازید... 
یی چگونااه برآیااد نااژاد   چه گااو

 

 (180و  1/179)همان: 
 بر همین نکته انگشت گذاشت و گفت: سیندخت نیز وقتی از عشق رودابه به زال باخبر شد، دقیقا  

رد نیست   چنین داد پاسخ که این خی
 پهلوان بزرگ است پور جهان 

آهو یکی   هنرها همه هست و 

رد نیست    چو دستان ز پرمایگان گی
 روان همش نام و هم رای و روشن

ندکی  ا و  ا پیش  ر  هن گردد   که 
 (1/185)همان: 

 گوید: کند، میعشقش توبیخ میمهراب نیز آنگاه که رودابه را به سبب 
 بدو گفت ای شسته مغز از خرد
 که با اهرمن جفت گردد پری

 ز پرگوهران این کی اندرخورد 
 که مه تاج بادت مه انگشتری

 ( 1/191)همان: 
شنود فرزندش سپیدموی و سام پس از آنکه می های تعویض زال با همزاد یا بچۀ دیو و اهریمن:  ب: نشانه 

پردازد. در رود و پس از دیدن فرزند، به مناجات با خدا می سرا و شبستان خویش می است، سراسیمه به پرده عیبناک  
 کنیم. به گفتۀ فردوسی: باور سام را به عوض شدن زال حقیقی با همزاد وی مشاهده می   ، ضمن این ابیات

 فاارود آماااد از تخاات ساااام ساااوار
 چااو فرزنااد را دیااد مااویش سااپید

 باارآورد راسااتسااوی آساامان ساار 
 کاااه ای برتااار از کاااژی و کاساااتی

 اماگااار مااان گنااااهی گاااران کااارده
 بااه پااوزش مگاار کردگااار جهاااان
 بپیچااد هماای تیااره جااانم ز شاارم 
 چاااو آیناااد و پرساااند گردنکشاااان
 چااه گااویم کااه ایاان بچااۀ دیااو چیساات؟ 
 از ایاان ننااگ بگااذارم ایااران زمااین

 

 باااه پااارده درآماااد ساااوی نوبهاااار 
 ناامیاادببااود از جهااان ساار بااه ساار 

 ز دادآور آنگاااااه فریاااااد خواساااات
 بهاای زان فزایااد کااه تااو خواسااتی

 امو گااااار کااااایش آهااااارمن آورده
 بااه ماان باار ببخشاااید اناادر نهااان
 بجوشااد هماای در دلاام خااون گاارم 
 چااه گااویم از ایاان بچااۀ بدنشااان

 ساات پلنگ و دو رنااگ اساات و گاار نااه پری 
 نخااواهم باار ایاان بااوم و باار آفاارین

 

 (1/139)همان: 
یمن در زایش زال:   با مشارکت اهر ابیات مرتبط  گاه  ج:  آ زال  به  وی  از عشق  رودابه  خدمتکاران  وقتی 
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از مشارکت  کنایه، نژاد زال را به دیو میگشایند و به شوند، زبان به ملامتش میمی رسانند. این ابیات نشان 
 به قرار زیر است:  شاهنامه اهریمن در زایش اوست. نقل سخن خدمتکاران در 

 ؟ تااو را خااود بااه دیااده درون شاارم نیساات 
 کاااه آن را کاااه انااادازد از بااار پااادر 
 کااه پااروردۀ مااارغ باشااد بااه کاااوه 
 کاااس از ماااادران پیااار هرگاااز نااازاد 

 

 باااه نااازد تاااو آزرم نیسااات؟پااادر را  
 تااو خاااواهی کاااه گیااری مااار او را باااه بااار 
 نشااااانی شااااده در میااااان گااااروه 
   »ناااه زان کاااس کاااه زایاااد بباشاااد ناااژاد« 

 

 (162 )همان:
از آگاه شدن از   دیو یا اهریمن در زایش زال است. زال خود نیز پس  آخرین مصراع بیانگر مشارکت 

 گوید: کند و میشیاطین در تولد و زایش خود یاد میمخالفت سام با عشق وی به رودابه، از مشارکت 
 کار زادکساااای کااااو ز مااااادر گنااااه 

 

  مااان آناااام، ساااازد گاااار بنااااالم ز داد 
 

 (153)همان: 
یمنی بچۀ دیو: د: تکیه بر کارکردها و خویشکاری  گاه که سیندخت از مهراب جویای احوال  آن های اهر

نظر مهراب را دربارۀ دیوزاد بودن زال بداند و بفهمد که آیا  شود، بیش از هر چیز خواهان آن است که  زال می
 تواند در جهان اهورایی کارکردی مفید داشته باشد؟ به بیان فردوسی:چنین انسانی می

 بپرساااااید سااااایندخت مهاااااراب را
 کااه چااون رفتاای امااروز و چااون آماادی؟
 چه مرد است ایاان »پیاار ساار« پااور سااام
 »خاااوی مردمااای« هااایچ دارد همااای

 

 خوشاااااااب بگشاااااااد عناااااااب را 
 کااه کوتاااه باااد از تااو دساات باادی 
 هماای »تخاات« یاااد آیاادش یااا »کنااام«
 پاااای نامااااداران سااااپارد هماااای 

 

 (159)همان: 
پس از معرفی زال به این که وی دارای صفات عالی و خوی قهرمانی و انسانی    ، مهراب در پاسخ سیندخت 

 گوید: داند و می جوی« می ورزی و »جهالت مردم عیب است، منشأ اهریمنی دانستن زال یا بچۀ دیو شمردن او را غرض 
 از آهااو همااان کااش »سااپید اساات مااوی« 
 سااااپیدی مااااویش بزیبااااد هماااای

 

 جوی«بگویاااد ساااخن »ماااردم عیاااب 
  هاااا فریباااد همااایتاااو گاااویی کاااه دل

 

 (160)همان: 
فردوسی برای زدودن غبار ابهام از چهرۀ زال و بازگرداندن او به جامعۀ  هـ: نفی تصورات مربوط به تولد زال:  

 گوید:آورد و می به بیان رؤیای سام روی می  - که به نوعی یادآور بازگشت قهرمان از نظر کمپل نیز هست- ایران 
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 ماااوی ساااپیدگااار آهوسااات بااار مااارد 
 پاااااس از آفرینناااااده بیااااازار شاااااو

 

 بیاد تو را ریش و ساار گشاات چون خناگ 
روز   هار  تاناات  در  ناورناگایکااه   سااات 

 

 (142)همان: 
 خواهد:جای خود عذر میپردازد و از تصور نابه دارد، به نیایش خداوند میسام وقتی سر از خواب برمی

جااایاگاااه از  بارتار  کااای  گافاات   هامای 
 پشاات« من اساات »پاکگر این کودک از  

گایار را دسااات  بانااده  بارشااادن  ایان   از 
 

 ز خورشااااید و ماااااه روان وز روشاااان 
 نااه از »تخاام باادگوهر آهاارمن« اساات
 مااار ایااان پرگناااه را تاااو انااادر پاااذیر

 

 (143)همان: 
گوید، تصور نویسد و از عشق زال به رودابۀ کابلی سخن می ای دیگر که به منوچهر می سام بار دیگر در نامه 

 گوید:طلبد. و خطاب به منوچهر می ای ظریف از درگاه خداوند پوزش می د و به گونه کن خود را اصلاح می باطل  
ناااداوری  کااای و  جاااوانااای  گااااه   باااه 
باایاانااداخااتاام  یاازدان«  داد   »پساااار 
باارداشااااتااش ساااایااماارغ   گااراناامااایااه 

 

داوری  ساااااخااتاام  باایااهااده   یااکاای 
باای نشااااناااخااتاام ز  ارج   دانشاااای 

بااگااماااشااااتااش  آفااریااناانااده     هاامااان 
 

 (152)همان: 
هایی اهورایی  گردد و به خویشکاریزال به زندگی عادی برمیو: حاصل سخن در بچۀ دیو بودن زال:  

خبری از دیوزادی و بچۀ دیو بودن او و ارتباطش با اهریمن نیست، تا   شاهنامه شود. دیگر در خود مشغول می
اسفندیار و بار دیگر رستم دیوزاد بودن  سیم. در این داستان یک بار رگاه که به غمنامۀ رستم و اسفندیار میآن

شوند. اسفندیار در جدال لفظی خود با رستم به منظور تحقیر وی نژاد و خاندانش، با کلامی زال را یادآور می
 گوید: آمیز میدار و طعنه نیش

 چناااین گفااات باااا رساااتم اسااافندیار
 مااان ایااادون شنیدساااتم از بخاااردان
 کاااه »دساااتان بااادگوهر از دیاااو« زاد
د روی و مااویش سااپید«  »تاانش تیااره باای
 بفرمااااود تااااا پاااایش دریااااا برنااااد
 بگسااااترد ساااایمرغ باااار زال مهاااار

 

 دل مهتاااار نامااااادارکااااه ای نیاااااک 
 بزرگااااااان و بیااااااداردل موباااااادان
 باااه گیتااای فااازون زیااان نااادارد ناااژاد
 چاااو دیااادش دل ساااام شاااد ناامیاااد
 مگاااار ماااارغ و ماااااهی ورا بشااااکرند

 گونااه چناادی سااپهرباار او گشاات از این
 

 (6/255: 1378)فردوسی، 
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های وی از زبان موبدان، در  خصوص بیان شنیدهالبته تفاوت روایت اسفندیار با روایت فردوسی، و به 
کند، نکتۀ  حالی که فردوسی داستان خود را از زبان دهقان و به بیانی دیگر، مستند به منابع تاریخی نقل می

هنرمندانه قصد دارد گوشزد کند که چگونه در   روایت  این  با  بسیار معناداری است. حکیم خردمند طوس 
خوش مطامع افراد  هایی به وجود آید و چگونه یک واقعیتِ واحد دستحقیقتِ یک امر، ممکن است تحریف

های آگاهانه و ناآگاهانه نقل شود. چه بسا ندانستن حقیقتِ امر انسان را  هایی واقع شود و با تحریف یا گروه 
ای  را نصیب اجتماع سازد و همچون اسفندیار با هدفی والا به نتیجه به مبارزه با آن برانگیزد و ظلمتی فراگیر  

 ای که نابودی خود و در نهایت سرزمینش را به دنبال داشت.نتیجه  ؛انگیز دست یابددون و وحشت
تیر در چشمان اسفندیار می زمانی که  پایان داستان  ترحم در  با حالتی  فرزند خود،  نشیند،  به  برانگیز 

 گوید: بهمن، می
 بااه مااردی ماارا پااور دسااتان نکشاات
 بااه ایاان چااوب شااد روزگااارم بااه ساار

 هااااا زال ساااااختها و نیرنگفسااااون
 

 نگااه کاان باادین گااز کااه دارم بااه مشاات  
 گر ز ساااایمرغ و از رسااااتم چاااااره 

 کااه ارونااد و بناااد جهااان او شاااناخت
 

 (6/307: 1378)فردوسی،
انجام داده و موجبات مرگ اسفندیار را فراهم ساخته رستم نیز دردمندانه و با ابراز پشیمانی از عملی که 

 گوید:است، می
 چااو اساافندیار ایاان سااخن یاااد کاارد
 چناااین گفااات: »کاااز دیاااو ناساااازگار 

 ساار سااخن چنااان اساات کااو گفاات یک 
 هماااان اسااات کاااز باااد بهاناااه مااانم 

 

 یچیاااد و بگریساااات رسااااتم بااااه درد 
 تااو را بهااره رنااج ماان آمااد بااه کااار«
 ز ماااردی باااه کاااژی نیفکناااد بااان 

 ایااان تیااار گاااز در فساااانه مااانم وز  
 

 (6/308)همان: 
گذارد گویا رستم برای بری ساختن ساحت خود از گناه کشتن اسفندیار، بر دیوزاد بودن زال صحه می

 ای ناسازگار، یعنی زال، بر دستانش جاری شده است. اختیار حکم دیوزادهشمارد که بیای میو خود را وسیله 
 

 گیرینتیجه
 توان به عنوان نتیجۀ نهایی جستار حاضر برشمرد: گذشت، موارد زیر را میاساس آنچه  بر

از  (1 مترادف  استفاده  و  دیو«  »بچۀ  زایش  اصطلاح  توجیه  برای  مشابه  منفی  و  اهریمنی  واژگان  یا  ها 
های ادبی و کنایی  ای است. فریبکاری آرایه نامتعارف و طرد زال از جامعه، دارای بار فرهنگی و اعتقادی ویژه 
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های اشتباه از آن فراهم شود و زیرساخت فرهنگی و اساطیری دانستن معنای واژه، باعث شده زمینۀ برداشت
 آن پنهان بماند.

کودکی که با نقص عضو و یا با شکل ظاهری غیرمعمول و متفاوت با دیگران   ،های اساطیری در بینش( 2
آید. لذا باید از جامعه و قبیله دور  به دنیا بیاید، نحس و در زمرۀ موجودات اهریمنی و زیانکار به حساب می

 شود تا اثر نحوست او دامنگیر سرزمین و ایل و تبارش نشود. 
های بچۀ دیو تلقی شدن زال ریشه در این باور دارد که همزمان با تولد هر نوزادی، همزاد او که با نام  (3

شود. اگر انسان در روزهای اول تولد از  شود، در دنیای دیوها، اهریمنان یا اجنه زاده میگوناگون از آن یاد می
کودک خود محافظت نکند، این امکان وجود دارد که دیوها او را با فرزند خود عوض کنند. نیز ممکن است  
تصور مشارکت شیطان با انسان در اموال و اولاد، منجر به اهریمنی دانستن نوزادان ناقص یا غیرمتعارف شده  

 باشد.
ند آفرینش اهورایی را به تباهی ااهریمن و شیطان به عنوان عوامل مهم آفرینش زیانکار که در تلاش (  4

کنند در آفرینش اهورایی رخنه و آن را  بکشند، با ربودن نوزاد آدمیان و قرار دادن همزاد به جای وی تلاش می
 ویران سازند. 

هایی است که در توصیف  اوصافی که برای زال در نظر گرفته شده، اوصاف و ویژگی شاهنامه در تمام  (5
به کار می تمام  دیوان  در  زال  بودن  بنابراین سایۀ شوم دیوزاد  باقی می  شاهنامه رود؛  او  که  ماند، چنانبر سر 

داند و رستم نیز بهرۀ خود را از دیوزادۀ ناسازگار، یعنی زال،  اسفندیار مرگ خود را نتیجۀ افسون و نیرنگ زال می
 داند.جهانی میجهانی و آنپایان در زیستن اینرنج بی

 
 *** 
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 نامه کتاب
 (. ترجمۀ محمدمهدی فولادوند. 1388قرآن کریم. )

( ادبیات شفاهی«.  1392ابراهیمی، معصومه.  و  اجتماعی  تاریخ  در  دیو  مفهومی  تحول  »بررسی سیر  و  (.  فرهنگ 
 . 82 -53. 2. شمارۀ ادبیات عامه

( در عجایب 1391ابراهیمی، معصومه.  مافوق طبیعی  موجودات  و  دیوها  تطبیقی  »مطالعۀ  و  (.  قزوینی  المخلوقات 
 .35-1(. 6) 3. ادبیات تطبیقی کرمانبحیرۀ فزونی استرآبادی«. 

 .268-264. 43. شمارۀ چیستا(. »افسانۀ دو همزاد«.  1366اذکایی، پرویز. )
 . تصحیح حبیب یغمایی. تهران: طهوری. نامهگرشاسپ(. 1354اسدی طوسی، علی بن احمد. )

 . به کوشش تودووا و دیگران. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ویس و رامین(. 1349اسعد گرگانی، فخرالدین. )
 . 54-41(. 15)  8. مطالعات ایرانی(. »دیوان در متون پهلوی«. 1388مفاخر، آرش. )اکبری 

 . تهران: انتشارات ترفند.شناسی ایرانیدرآمدی بر اهریمن(. 1389اکبری مفاخر، آرش. )
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.3. جلد نامۀ زبان و ادب فارسیدانش(. »زال«. 1388امیدسالار، محمود. )

 . تهران: علمی. نامهفردوسی(. 1369انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم. )
 . تهران: نشر ناشر. نامۀ رستم و اسفندیاررزم(. 1363انوری، حسن؛ شعار، جعفر. )

 .  46 -27. 27. شمارۀ نامۀ فرهنگستانای دربارۀ مادر سیاوش«. (. »فرضیه1384آیدنلو، سجاد. )
 . تهران: سمت.2. جلد فکنسرو سایه(. 1394آیدنلو، سجاد. )
نامۀ انتقادی متون  پژوهشنامه داستان رستم و پسرِ دیو سپید«.  تصحیح شبرنگ(، »نقد و تحلیل  1397آیدنلو، سجاد. )

 . 29-1(. 2) 18. های علوم انسانیو برنامه
 . تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر. برهان قاطع(. 1363تبریزی، محمدحسین بن خلف. )

(. »بررسی پیوند اسب با پری و باروری، دیو و جادو و مرگ در  1398توسلی، علی؛ رضایی دشت ارژنه، محمود. )
 . 73 -51(. 30)  7. فرهنگ و ادبیات عامههای منظوم، منثور و ادب عامه«. حماسه

 . تهران: دانشگاه تهران. ام نمیرم از این پس که من زنده (. »واژۀ ناشناختۀ دیو در شاهنامۀ فردوسی«.  1374جعفری، یونس. ) 
ای )رها شده( در نگارۀ گفتار اندر (. »تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره 1398زاده، جمال. )امیرانی، لیلا؛ عرب چهل 

هنرهای  -هنرهای زیباشاهنامۀ طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت«.  داستان سام نریمان و زادن زال از  
 . 78 -69. 24. دورۀ تجسمی
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 الاحزان فاطمه)س(. . قم: مؤسسۀ فرهنگی و هنری بیتدنیای ناشناختۀ جن(. 1389حمزه، جعفر. )
 . تهران: نشر مرکز.درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی(. 1372حمیدیان، سعید. )

(.  20)  6.  فرهنگ و ادبیات عامههای آن در باور قوم لک«.  (. »همزاد و جلوه1397حیدری، علی؛ یاراحمدی، مریم. )
225-249 . 

 . ویراستار میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب.نامهسام(. 1386خواجوی کرمانی، محمود بن علی. )
 . تهران: دانشگاه تهران.  نامهلغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علی

  5(.  ادبیات غنایی، عرفانی)  دُرّ دریهای عاشقانۀ فارسی«.  (. »ساختار داستانی منظومه1394ذوالفقاری، حسن. )
(17 .)73-90 . 

 . تهران: نشر چشمه. باورهای عامیانۀ مردم ایران(. 1394ذوالفقاری، حسن. )
 .  66- 53(. 7)  4. و ادبیات فارسی زبان (. »نگاهی دیگر به افسانۀ زال و رودابه«  1385رحمدل شرفشاهی، غلامرضا. ) 

 . تهران: جامی.حماسۀ رستم و اسفندیار(. 1374رستگار فسایی، منصور. )
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  پیکرگردانی در اساطیر(. 1383رستگار فسایی، منصور. )

 .  234-197(. 27و  26) 6. ارغنون(. »همزاد به مثابه خود نامیرا«. ترجمۀ مهشید تاج. 1384رنک، اتو. )
 . تهران: طهوری. های شکار شدهسایه(. 1385سرکاراتی، بهمن )

 . تهران: مؤلف. فرهنگ مردم شاهرود(. 1371اصغر. )زاده، علیشریعت 
 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.عقاید و رسوم عامۀ مردم خراسان(. 1364شکورزاده، ابراهیم. )
. شمارۀ  جستارهای ادبیهای زادن زال در شاهنامه«.  (. »بررسی بسامد مکرر در روایت1392صدیقی، مصطفی. )

182 .139-166 . 
 . کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان. باورهای مردم کرمان(. 1391صرفی، محمدرضا. )

 . تهران: توس.اساطیر و فرهنگ ایران(. 1383عفیفی، رحیم. )
 .290- 269. 35. شمارۀ  نثرپژوهی ادب فارسی های شفاهی/ مردمی شاهنامه«.  (. »دیو در روایات 1393غفوری، رضا. ) 

 )از روی چاپ مسکو(. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.  شاهنامه (.1387فردوسی، ابوالقاسم. )
 . تهران: کاریان. وریجهان فره (. 1364وشی، بهرام. )فره 

)کریستن آرتور  ایرانی(.  2535سن،  روایات  در  زیانکار  و  آفرینش  تاریخ  مؤسسۀ  تبریز:  طباطبایی.  احمد  ترجمۀ   .
 فرهنگ ایران.
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 . ترجمۀ شادی خسروپناه. مشهد: نشر گل آفتاب.  قهرمان هزار چهره (. 1387کمپل، جوزف. )
 . 134- 118(.  1) 3. نامهایران (. »روایتی دیگر از دیوان مازندران«. 1363متینی، جلال. )

 . تهران: توس.  قصیدۀ ناصر خسروشرح سی(. 1393محقق، مهدی. )
گاه. اسطورۀ زال(. 1369مختاری، محمد. )  . تهران: انتشارات آ

 . تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی(. 1371معین، محمد. )
 . تهران: فرهنگسرای زبان فارسی. نامۀ زبان و ادب فارسیدانش(. »دیو«. 1388مولایی، چنگیز. )
 . به کوشش حسن وحیددستگردی. تهران: امیرکبیر.  کلیات خمسه(. 1386نظامی، الیاس. )

 . تصحیح محمد روشن. تهران: صدای معاصر.هفت پیکر(. 1394گنجوی، الیاس بن یوسف، )نظامی 
 . ویرایش جعفر مدرس صادقی. تهران: نشر مرکز. نامهعجایب(. 1375همدانی، محمدبن محمود. )

 . تهران: فرهنگ معاصر. ها در ادبیات فارسیواره فرهنگ اساطیر و داستان(. 1386یاحقی، محمدجعفر. )
 .  11-3. 19. شمارۀ پیک نور(. »فرجام زال«. 1385. )یاحقی، محمدجعفر؛ براتی، محمدرضا


